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. هدف اين مقاله استخراج الگوي آرماني دينداري از گفتمان سنت گرايي معاصر اسـت              :چكيده
 نمايندة برجستة ايـن گفتمـان، مبنـا قـرار گرفتـه و              عنوان   به ربه اين منظور آراء سيد حسين نص      

شـده    هايي از آراء وي كه نمايندة ديدگاه او دربارة نحوة دينداري توصـيه              سعي شده تا از بخش    
بـدين منظـور روش تحليـل       . گرايانه از اسلام است، خوانشي منسجم ارائه شود         در قرائت سنت  

در سه سطح توصـيفي، موضـوعي و        ) متون مبنا (ها    ادهد. محتواي كيفي به كار گرفته شده است      
مفاهيم كه ديدگاه نصر در مورد بهترين        اند و بر آن مبنا چارچوبي از        تحليلي، كدگذاري گرديده  

الـذكر   اين چارچوب كه نتيجة تحليل كيفي فوق   . نمايد، تنظيم شده است     شيوة دينداري را بازمي   
ا تأكيد بر انسجام دروني تمام عناصر دين سـنتي و           گرايي ب   دهد كه گفتمان سنت     است، نشان مي  

گرايانـه و     تك آنها براي تحقق غايت وجودي انسان، هرگونه تخطـي التقـاط             ضروري بودن تك  
دانـد، و ورود عناصـر متجددانـه در           فردمحورانه از شريعت را با دينداري حقيقي ناسازگار مـي         

توان نتيجه گرفت كه بر مبناي ايـن          ه مي در نتيج . دينداري را موجب انحراف آن تلقي مي نمايد       
آل نـامنطبق بـوده و نيازمنـد          گفتمان اكثر ابعاد اشكال جديد دينداري جوانـان بـا الگـوي ايـده             

  ..ورزي است بازگشت تمام و كمال به مباني سنتي دين
  

مثابه تنهـا امكـان       گرايي معاصر، دينداري آرماني، دين به      گفتمان ديني، سنت   :ها  كليدواژه
  .، سيدحسن نصرهاي دينداري در عصر تجدد ق غايت انسان، چالشتحق
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  هاي ديني در ايران معاصر نگاهي به گفتمان؛ قدمهم
چه رويكردهايي كـه در قالـب ايـدئولوژي    ـ  رويكردهاي ديني پس از انقلاب اسلامي  
اند و چـه آنهـايي كـه بـه مباحثـات نظـري                سياسي و دستورالعمل اجتماعي مطرح شده     

 .هاي ديني مختلف بررسي نمود توان در قالب گفتمان  را مي ـاند پرداخته

هـاي    گفتمـان (هاي سياسي در ايـران معاصـر را در چهـار مقولـه                بشيريه گفتمان 
) گرايـي ايـدئولوژيك و دمكراسـي        پاتريمونياليسم سنتي، مدرنيسم مطلقة پهلوي، سـنت      

) 1380اجار تا اواخر دهة عصر ق(گنجاند، كه البته هر مقوله در طي دورة مورد بحث          مي
بـا توجـه بـه حـضور        ). 76-65: 1384بـشيريه،   (دستخوش تغييراتي دروني شده است      

گرايـي ايـدئولوژيك و      توان دو گفتمـان سـنت       كمرنگ گفتمان پاتريمونياليسم سنتي، مي    
موجود در زمـان    » ديني«هاي     دو مقولة كلي كه دربرگيرندة گفتمان      عنوان   به دمكراسي را 
گرايـي    گرايي ديني و اصـول      هاي سنت    بدين ترتيب، گفتمان   1.د، تلقي نمود  حاضر هستن 

گيرنـد، و     در مقولـة اول جـاي مـي       ) خـواهي دينـي     تـر، هرگونـه تماميـت       طور كلـي    به(
تواند بين  نسبتي كه مي. طلبي ديني و روشنفكري ديني، در مقولة دوم        هاي اصلاح   گفتمان
. د، از منظر اين پژوهش حائز اهميت است       هاي درون هر مقوله وجود داشته باش        گفتمان

 ـ  پـردازي، عمـل سياسـي    هـا ممكـن اسـت معطـوف بـه نظريـه       هر يك از اين گفتمان
 گفتمـاني   ؛طلبي   مثال گفتمان اصلاح   عنوان   به . نسبي، هر دو، باشند    طور   به اجتماعي، و يا  

ه در  عمدتاً عملگرا و سياسي است، اما معرفت ديني مورد استناد آن، معرفتـي اسـت ك ـ               
از سوي ديگر روشنفكري    . گيرد  هاي مختلف روشنفكري ديني مورد بحث قرار مي         نحله

 ـبه خصوص در مورد روشنفكران انقلابي همچون دكتر شريعتي ـ  ديني، هرچند  هدف  
شـود كـه    كند، امروزه بيشتر با متفكراني شناخته مي        تأثيرگذاري اجتماعي را نيز دنبال مي     

. ف مـستدل و مـستندسازي قرائـت خـود از ديـن هـستند           هاي نظري با هد     درگير بحث 
گـرا، در مبـاني        يك گفتمان سياسي عمـل     عنوان   به ترتيب گفتمان اصولگرايي نيز     همين  به

  . گرايي ايدئولوژيك، وابسته است هاي ديگري در مقولة سنت معرفت ديني به گفتمان
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هد بـود كـه بيـشتر       هايي خوا   با توجه به هدف اين مقاله، در اينجا تمركز بر گفتمان          
تر به توصيف و توضيح خوانش خـود از مـتن ديـن               جنبة معرفتي داشته و به نحوي عميق      

گيـرد،    ها، فهم مورد نظر مستقيماً مورد بحـث قـرار مـي             چراكه در اين گفتمان   . اند  پرداخته
هايي كه معطوف به عمل سياسـي و تأثيرگـذاري اجتمـاعي هـستند،        كه در گفتمان    درحالي

ة صدق و كذب و يا اصول خوانش مورد استناد از متن دين، به حاشـيه رانـده                  بحث دربار 
ها،   در اين گفتمان  . دهد  گرايانه مي   هاي عمل   شده و جاي خود را به بحث در مورد سياست         

مباحثات مربوط بـه معرفـت دينـي تنهـا بخـشي از مـسائل مطروحـه در گفتمـان اسـت،                      
  . دهد  مباحثات بدنة اصلي را تشكيل ميپرداز، اين هاي نظريه كه در گفتمان درحالي

و در نتيجـه   ـ  گـذاري  هاي نظـري كمتـر در عرصـة سياسـت     هرچند كه گفتمان
 ـاند، گسترش و نفوذ آنها در فـضاي فكـري     حاضر بوده ـ  تأثيرگذاري مستقيم اجتماعي

 ـچه در سطح آكادميك و چه در سطح مخاطبـان آنهـا در جامعـه    .  قابـل انكـار نيـست    
هاي اجتماعي از اهميـت بـالايي         ها با واقعيت    تر نسبت اين گفتمان     بررسي دقيق بنابراين  

  .برخوردار است
) گرايـي ايـدئولوژيك     سنت(با اين توضيح، در اين پژوهش از مقولة مورد بحث           

گفتمـان  : يك گفتمان كه بيشتر صبغة نظـري دارد مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت                 
، كار تحليل با تكيـه بـر آراء           وجود در اين گفتمان   با توجه به تنوع م    . گرايي معاصر   سنت

 ـسيد حسين نصرـ يك متفكر برجستة منتخب   در اين انتخاب سعي بـر  . شود  دنبال مي 
آن بوده تا متفكري انتخاب شود كه آراء وي امكـان برقـراري گفتگـويي سـازنده را بـا                    

 .واقعيت موجود در اختيار بگذارد

  روش تحقيق -1
گرايـي دينـي، ايـن        آل از دينـداري در گفتمـان سـنت          ن تصوير ايده  براي به دست آورد   

كريپندورف تحليل  .  است   با روش تحليل محتواي كيفي مورد تحليل قرار گرفته          گفتمان
گيري   ها، نمونه   واحدبندي داده ): 1383كريپندورف،  (داند    محتوا را شامل مراحل زير مي     
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ها بر طبق     در مرحلة اول داده   . ها  و تفسير داده  بندي،    ها، كدگذاري، طبقه    از آنها، ثبت داده   
شـوند، سـپس از هـر واحـد بـه روش و               بندي مي   هاي نظري پژوهشگر دسته     فرض  پيش

در مرحلة ثبت، واحدهايي از متون مورد تحليل كه         . شود  گيري مي   ميزان مورد نياز نمونه   
ي شـده در    واحـدهاي كدگـذار   . گردند  اند از يكديگر تفكيك مي      براي كدگذاري مناسب  

گيرند و مقولات مـورد نظـر در نهايـت در نـسبت بـا يكـديگر                   تر قرار مي    مقولاتي كلي 
به جز دو مرحلة نخست كه در واقع مقدمـة تحليـل محتـوا محـسوب     . گردند تحليل مي 

 تطبيـق داد و     (2002)  و ريچـاردز   2توان با الگوي مـورس      شوند، ساير مراحل را مي      مي
  .درك بهتري از آنها بدست آورد

هـاي خـاص كدگـذاري در         نظـر از ويژگـي      مورس و ريچاردز معتقدند كه صـرف      
هايي وجود دارنـد كـه در همـة انـواع كدگـذاري كيفـي                  كيفي، ويژگي   هاي مختلف   روش

ساختار   هاي بي   هاي كدگذاري، تبديل داده     طوركلي هدف تمام تكنيك     به. شوند  مشاهده مي 
 :Motse & Richards, 2002)ها اسـت    آن دادهمند دربارة هايي نظام مانند به ايده و توده

 يا  3كدگذاري توصيفي : آنها به سه نوع كلي كدگذاري در فرآيند تحليل كيفي قائلند           .(111
 يـا مرتـب     4هاي صوري آنها، كدگذاري موضـوعي       ها با توجه به ويژگي      مند داده   ثبت نظام 
هـا از     فـاهيم و گـزاره    ها بر اساس موضوع، و كدگذاري تحليلي يـا اسـتخراج م             كردن داده 
عنـوان   در كدگـذاري توصـيفي بـه   . (Motse & Richards, 2002: 112)هـا   درون داده

هـاي كـوچكتر      ها به بخـش     ساختار، داده   هاي بي   مرحلة نخست هر تحليل كيفي روي داده      
هايي مـشخص گرديـده و گـاهي نيـز            ها با برچسب    شوند؛ در اين مرحله، داده       مي  شكسته
شـوند، تـا مراجعـات بعـدي پژوهـشگر بـه              تري قرار داده مي     لات كلي ها در مقو    برچسب

كدگـذاري  . (Motse & Richards, 2002: 115)تر انجـام گيـرد    تر و سريع ها ساده داده
ترين نوع كدگذاري در تحقيقات كيفي است، فرآينـدي تحليلـي اسـت      موضوعي، كه رايج  

هـايي كـه در پـيش رو دارد،           كه طي آن پژوهشگر با توجه به هـدفي كـه در ذهـن و داده               
. ها دربارة چيست و براي او چه حرفي براي گفتن دارد            گيرد كه هر جزء از داده       تصميم مي 

بخشد كه با     هاي خود را براي مراجعات بعدي نظمي جديد مي          ترتيب پژوهشگر داده    بدين
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كدگذاري موضوعي پاسخي است به اين سؤال كـه         . اهداف تحقيق او بيشتر سازگار است     
كلاً چه موضـوعاتي در     «، يا اينكه    »شود؟  ها پيدا مي    دربارة اين موضوع چه چيزي در داده      «

در عمل در هـر پـژوهش   . (Motse & Richards, 2002: 118)» اند؟ ها مطرح شده داده
جستجو براي موضوعي خـاص در      : شود  پاسخ به هر دو سؤال به شكل ديالكتيكي داده مي         

رخوردن به موضوعات جديد، بازنگري در موضوعات مـورد         ها، يافتن آن موضوع و ب       داده
، تا زماني كـه رابطـة مطلـوب ميـان موضـوعات             ...ها و   بررسي و جستجوي مجدد در داده     

  .اند برقرار شود هايي كه ذيل هر موضوع قرار گرفته نسبت داده شده و داده
كدگذاري تحليلي عبارت است از ساختن و بـسط و توسـعة مقـولات در قالـب       

در واقـع كدگـذاري تحليلـي مرحلـة     . (Motse & Richards, 2002: 119)ري نظ ـ
ها   كشف مفاهيم جديد از دل داده     . تر كدگذاري موضوعي است     تر و كمي آزادانه     پيشرفته

و پروراندن آنها،   ) هاي پراكنده است    كه حاصل كشف ارتباط محتوايي خاصي ميان داده       (
 .ستخراج شده، به معني تحليـل آنهاسـت       و برقراري نسبت ميان مقولات و موضوعات ا       

از الگـوي   ) فراتحليل كيفـي و تحليـل محتـواي كيفـي         (در اين تحقيق در هر دو مرحله        
  .مورس و ريچاردز تبعيت شده است

با تركيب نظريات لاكلا و     ) 1384(در مرحلة نهايي تحليل از الگويي كه سلطاني         
 مورد استفاده براي انجام تحليل، آثار       متون. است  موفه و فركلاف ارائه داده، استفاده شده      

  .  منتخب از اين دو گفتمان هستندةمتفكران برجست
، بـه تعـاريفي كـه لاكـلا و          »گفتمان ديني «براي تحديد مفهوم گفتمان در تركيب       

. انـد اسـتناد شـده اسـت         هاي سازندة آن ارائه كرده      دايك از گفتمان و مؤلفه        موف، و ون  
 مـدنظر   كند و در اينجـا نيـز         براي مطالعة گفتمان پيشنهاد مي     دايك  يكي از ابعادي كه ون    
در اين معنا گفتمان ساختي است كه ميان        . است» مثابه شناخت  به«است، مطالعة گفتمان    

نمايد، به عبـارتي بـه        كند و انسجام آنها را حفظ مي        باورهايي مشخص ارتباط برقرار مي    
  ). 17 :1382دايك،  ون(بخشد  مي» نظم گفتماني«آنها 
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هـر عملـي را كـه منجـر بـه           «: دهند  گونه توضيح مي    لاكلا و موف گفتمان را اين     
اي بين عناصر شود، به نحوي كـه هويـت ايـن عناصـر در نتيجـة عمـل                     برقراري رابطه 

منـد حاصـل از       كليت ساخت . ناميم  بندي مي    تعديل و تعريف شود، تركيب     5بندي  تركيب
را هنگامي كه در درون يـك       ] ها يا عناصر    نشانه. [..ناميم  بندي را گفتمان مي     عمل تركيب 

هـاي درون يـك گفتمـان         معناي نشانه  ...ناميم  مي 6بندي شده باشند، وقته     گفتمان تركيب 
نقطـة مركـزي، نـشانة برجـسته و         . شـود   طور جزئي تثبيت مي     حول يك نقطة مركزي به    

 »شـوند   بندي مي   كيبكنند و تر    هاي ديگر در ساية آن نظم پيدا مي         ممتازي است كه نشانه   
   ).77 و 76: 1384، سلطاني(

هـا،    است، گروهي از باورها، گزاره     مدنظر   بنابراين آنچه از اصطلاح گفتمان ديني     
 و قرائت خاصي از دين  ها و مفاهيم است كه حول يك نقطة مركزي انسجام يافته  تحليل

رداشـت از گفتمـان     گرايي، با توجه به همـين ب        تحليل گفتمان سنت  . اند  را شكل بخشيده  
بنـدي    استخراج و بـسط نقطـة مركـزي گفتمـان، بررسـي تركيـب             : صورت گرفته است  

اسـتخراج تـصوير    . ها  بندي  هاي آن و استخراج معاني آشكار و ضمني اين تركيب         »وقته«
هـا و واقعيـت موجـود         آل  اين گفتمان از دينداري و تحليل آن از فاصلة ميان ايده           آل  ايده

در ايـن تحقيـق در فرآينـد كدگـذاري          . ها صورت گرفته اسـت      حليلنيز بر پاية همين ت    
  .ها براي تحليل محتواي كيفي از الگوي مورس و ريچاردز تبعيت شده است داده

  )مورد سيد حسين نصر(گرايي ديني  تحليل گفتمان سنت -2
شـكل    شكل عـام و سـبك زنـدگي جوانـان بـه             آراء نصر پيرامون سبك زندگي مدرن به      

گرايـان معاصـر      عنوان يكي از سـنت      نصر به . شناسانة او استوار است     ء دين خاص، بر آرا  
، امكـان   ...)گنون، فريتهوف شـووان، آننـدا كوماراسـوامي و         كنار متفكراني چون رنه    در(

از منظر وي اين دو اساساً بـه        . كند  را نفي مي  ) تجدد(هرگونه جمعي بين دين و مدرنيته       
. ممكـن نيـست   ـ  اي در هيچ حـوزه  ـ  ع بين آن دودو ساحت متفاوت تعلّق دارند و جم

  :گرايان است دليل تعريف خاص از سنت و نسبت آن با دين از نگاه سنت اين تقابل به
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گونه كه از طريق وحي      اول امر مقدس، آن   : متضمن دو مفهوم است   ] واژة سنت [
 طول  و انكشاف الهي بر انسان عيان شده است؛ دوم، بسط و گسترش آن پيام مقدس در               

        كـه هـم دالّ    صـورتي  ر شده است؛ به   تاريخ جامعة انساني خاصي كه اين پيام برايش مقد
بر اتصال و پيوستگي افقي با مبدأ و هم مستلزم نوعي پيوند عمودي اسـت كـه تمـامي                   

ها و نوسانات حيات سنت مورد نظر را بـا واقعيـت متعـالي فراتـاريخي مـرتبط                    فعاليت
  ).28: 1386نصر، (سازد  مي

ناپـذيري    ، جمـع  7)مدرنيته(گرايانه از تجدد      نا به اين تعريف و نيز تعريف سنت       ب
از نظـر نـصر   . گردد  و مدرنيته روشن مي-جاي گرفته» كه در بطن درخت سنت«ـ دين  

مدرنيته معرف شكلي از مواجهه با عالم و انسان است، كه برمبناي آن تعريفي از جهـان                 
  :گرايان از دين ناهمخوان است ا فهم خاص سنتشود كه كاملاً ب و انسان ارائه مي
گرايان بر تقابل كامل ميان سنت و تجددگرايي تأكيد دارند، دقيقاً به اين  اگر سنت 

دليل است كه نفس ماهيت تجددگرايي، از ديـن و مابعدالطبيعـه تـصوير تيـره و تـاري                   
ايـن طريـق    آفريند كه در آن حقايق نسبي و ناقص عـين حقيقـت جلـوه كـرده و از                     مي

  ).29: 1386نصر، (افتد  دارد، به مخاطره مي يكپارچگي همة آنچه كه سنت عرضه مي

  شناسي نصر وجودشناسي و انسان -2-1
برمبناي اين نظريه، رابطة . گيرد  وجود قرار مي8فهم نصر از عالم در قالب نظرية تشكيك     

 9صـدور يـا فيـضان     خداوند با عالم رابطة علت و معلول است، اما اين رابطه از جـنس               
تعـالي و عـالم هـستي يـا      بـين حـق    صـدور، نـوعي رابطـة عليـت       «: 10است و نه عليت   

موجودات ممكن است كه در آن علت و معلول قابل انفكاك از يكـديگر نيـستند، زيـرا                  
). 1384،   يزدي حائري(» ، خود علّت، و تجلّي آن است      ]علّت[حقيقت، ظهور    معلول در 

ريه رابطة خداوند با عالم همانند رابطة بنا و سـاختمان نيـست،           تمثيل، برطبق اين نظ     بنابه
  . بلكه مانند رابطة خورشيد و پرتو آن است
اين مبنـا    بر. همراه دارد   مراتبي از واقعيت را به      نظرية تشكيك وجود، فهم سلسله    

بنـابراين موجـودات، در قيـاس بـا     [...] خود وجود يا واقعيت امري ذومراتب اسـت و    «
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مراتبي   تر يا برابر برخوردارند و جهان هستي نظام سلسله          ز وجود كمتر يا بيش    يكديگر، ا 
 قرار دارد كـه     11الحقائق  مراتب وجود، حقيقه    در رأس سلسله  ). 17: 1381ملكيان،  (» دارد

وجود است و هم وجود كلي، در آن واحد هم  ـ  الحقايق هم فرا حقيقه«: امكان كلّ است
مراتــب عــالم تجلّــي  سلــسله). 282: الــف1385 نــصر،(» متعــالي اســت و هــم حلــولي

خود را بـر    » موجود بودن «مراتب ميزان     الحقائق است؛ هر موجودي در اين سلسله        حقيقه
  .كند اساس ميزان دوري و نزديكي از ذات حق دريافت مي

هـر  . مراتبـي او از عـالم اسـتوار اسـت           فهم نصر از غايت انسان، بر فهم سلـسله        
تـر باشـد، بهـرة بيـشتري از           مراتب وجود به منبع وجـود نزديـك        اي كه در سلسله     پديده

 ـدر بين موجودات عالم تنها يك موجود. برده است» وجود محض«  برحسب اختيـاري   
توانايي آن را دارد كه خـود را در مراتـب بـالا يـا پـايين       ـ  كه حق به او عطا كرده است

  . اين موجود همان انسان است. وجود متعين كند
انـسان بـه    .  از يك مرتبة معنايي، و آگاهي بيش از يـك درجـه دارد             بيش» خود«

آورد و بنابراين    ميان مي   خود يا من خويش آگاه است، اما از كف نفس خود هم سخن به             
حتي در زندگي روزمره هم نيازمند وجود نفس ديگري است كه نفـس فروتـر را مهـار                  

 يـا بـين الـنفس و الـروح          spiritus  و animaرو در تفكر اسـلامي بـين          از اين [...] كند  
كننـد كـه درون هـر انـسان،           شوند و بر اين واقعيت تأكيد مـي         اي قائل مي    تفكيك عمده 

: 1383نـصر،   (انساني ظاهري و انساني باطني، خودي داني و خودي عالي وجـود دارد              
45-46.(  

مراتبي در وجود خود است و گذر انسان از          انسان هم همانند جهان داراي سلسله     
سـوي امـر مطلـق و     مراتب داني وجود خود به مراتب عالي آن، مبين حركت انـسان بـه         

انسان خلق شده تا از راه رشـد و         «: وجودي اوست » غايت«عبارتي عينيت بخشيدن به       به
سير عقلاني و روحاني، در طلب كمال و سعادت روحانيِ غايي خود باشد، و انسان تنها   

نـصر،  (» كوشد از خـويش فراتـر رود انـسان اسـت           است و مي  » الكمال  طالب«زماني كه   
1386 :181.(  
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  عقل كلي و عقل جزئي -2-2
گرايان، گشودگي انسان به يگـانگي بـا امـر مطلـق در قـواي                 از منظر نصر و ساير سنت     

جاي آثار خود بر دو قوة عقـل شـهودي     نصر در جاي. شود  معرفتي انسان هم نمودار مي    
شناخت ذات مطلـق    . 14كند   اشاره مي  13) عقل استدلالي  يا( و عقل جزئي     12)يا عقل كلّي  (

كه ابزار شناخت در درون آدمـي اسـت،         «عقل كلي   : پذير است   از طريق عقل كلي امكان    
ماند كه    قوة عاقل به شعاع نوري مي     . مند است   او موهبت امكان شناخت ذات مطلق بهره      

  ). 36: الف1385نصر، (» گردد آن بازمي تابد و به از ذات مطلق برمي
معني عدم توجه آنهـا بـه         شوند به   گرايان براي عقل كلي قائل مي       اصالتي كه سنت  

را صرفاً در پرتو عقل كلي كارآمـد        ) جزئي(نيست، بلكه آنها عقل استدلالي       عقل جزئي 
جدايي عقـل جزئـي از      . اين دو در طول يكديگر قرار دارند و نه در عرض هم           . دانند  مي

قوة عقل استدلالي كه    «. گيرد  اره مورد نقد نصر قرار مي     اي است كه همو     عقل كلي مسئله  
است و هم انعكاس آن، در صورت جدا افتادن از عقـل            ] كلي[=هم امتداد عقل شهودي     

تواند به ابزاري     بخشند، مي   كلي و وحي كه كيفيت قدسي و فحواي قدسي به معرفت مي           
دي نزد نصر و ديگر     اصالت عقل كلي يا شهو    ). 39: الف1385نصر،  (» شيطاني بدل شود  

  گيرد كه  سرچشمه مي» اش براي اكتساب آن معرفتي توانايي«گرايان از  سنت
جـاي آنكـه هرچـه بيـشتر مـا را             وراي زمان و صيرورت است، معرفتـي كـه بـه          

مستغرق در انباشتن جزئيـات و امـور واقـع كنـد، انـسان را تـا مرتبـة آن وجـود كلـي                        
حال وراي همة آنهاست ارتقا       دات و درعين  محدوديت ناپذير كه سرچشمة تمامي موجو     

  ).593: الف1385نصر، (بخشد  مي

  مثابه تنها امكان تحقق غايت انسان دين به -2-3
فهم نصر از جهان انساني، چه در قالب فردي و چه در قالـب اجتمـاعي آن، در نـسبت                    

 نـصر فهـم ايـن     . مستقيم با ساحت مطلقي كه ماوراي زمان و تـاريخ اسـت، قـرار دارد              
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شـود، صـرفاً در       ساحت و تحقق غايت انسان را كه در نسبت با اين ساحت متحقق مـي              
  .داند پذير مي قالب اديان امكان

صورت عارضي انسان     قيدوشرط دارد و بدون دين فقط به        انسان به دين نيازي بي    
شدن در يك سنت، يعني يك شيوة زندگي، انديشه و هـستي وحـي                فقط با سهيم  . است

. شود و قادر است زندگي خويش را معنا سازد          داوند است كه انسان مي    شده از طرف خ   
  ).28: الف1384نصر، (بخشد  فقط سنت به اين معناست كه به وجود بشري معنا مي

 از منظر او هر ديني براي برآورده ساختن امكان تحقق اين غايت، مبتنـي بـر دو                 
  :عنصر اساسي است

ت داراي دو عنصر اساسـي اسـت كـه          هر دين از آن حيث كه دين است در نهاي         
اي كه ميان مطلق و نسبي، ميان حق مطلـق و حـق نـسبي، ميـان                   آموزه: پايه و بنياد آنند   

دهد،   چيزي كه داراي ارزش مطلق است و چيزي كه داراي ارزش نسبي است، تميز مي              
و روشي براي متمركز شدن بر حق، براي متصل كردن خويش به مطلق و زيستن برطبق                

  ).14-13: الف1384نصر، ( عالم بالا و متناسب با مقصد و مقصود بشري ارادة
مراتبـي از عـالم، مـشخص شـد كـه از منظـر                در بحث بالا دربـارة فهـم سلـسله        

عنوان حق مطلـق      تعالي است، به    مراتب كه همان ذات حق      گرايان، رأس اين سلسله     سنت
 ـكه تنها امر واقعي است ـ  الحقائق يا حقيقه مراتب  شود، و هرآنچه در سلسله  شناخته مي 
شود كـه در      عنوان حق نسبي تلقي مي      گردد، به   واسطة تجلّي ذات حقّ متعين مي       وجود به 

نـصر،  (مرتبة وجودي خود واقعي است اما در مقايسه بـا ذات حـق، غيرواقعـي اسـت                  
1383 :31-43 .(  

 ـبرطبق آموزة فيضانـ ساحت مطلق كه در بالاترين مرتبة وجود است و   جهان   
 ـهستي تجلّي آن است، معياري است كه براساس آن جهان مقيد  كه در صيرورتي دائـم   

 ـاست بدون فهم امر مطلق، هرگز فهم كامل امور نسبي ميسر «چرا كه . شود  ارزيابي مي 
تـوان تـشخيص      شود و بدون درك امر ثابت، سمت و سوي فرآيند تغييرات را نمي              نمي
  ). 271: الف1385نصر، (» داد
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  روش دين براي اتصال به حق -2-4
كنـد، از نظـر نـصر،         روشي كه دين براي تحقق غايت انسان و اتصال او به حق ارائه مي             

هاي متفاوتي كه دارند، كارآمد       ها، با توانايي    تواند براي كلية انسان     اي است كه مي     گونه  به
حت امـر  طريقت و شريعت، دو وجه همبستة روش دين براي قرارگـرفتن در سـا     . باشد

وجود اين دو وجه، كه نه در عرض هم بلكه در طول يكديگر قرار دارنـد،                . مطلق است 
الناس امكاناتي را براي فهم و        معرف آن است كه دين چه براي نخبگان و چه براي عوام           

طريقت، كه معرف سازوكارهايي اسـت كـه از         . كند  تجربة مراتب عالي وجود فراهم مي     
شود، ويژة خـواص و       ترين شكل ميسر مي     لي وجود در قوي   طريق آنها تجربة مراتب عا    

  :نخبگان است
طريقي است براي نيل به مقام تقـدس و ولايـت و مخـصوص              «طريقت، معرف   

اي  اينكه آموزه كساني است كه در همين دار دنيا خواهان ملاقات با خالق خود هستند، نه    
  ).32: 1386نصر، (» باشد مناسب حال همة اعضاي جامعه

  شريعت و نسبت آن با طريقت -2-5
نـصر  . ارزش تلقـي كـردن آن نيـست         قائل شدن به طريقت به معناي نفي شريعت و كم         

كه تجلّي امر مطلق در مقياس اجتماعي است و دربرگيرندة  ـ  پيروي كامل از شريعت را
نـصر تأكيـد   . دانـد  شرط ورود به طريقت مـي  پيش ـ  طور توأمان است خواص و عوام به

. شود شريعت همان قانون الهي است كه به يمن قبول آن، آدمي مسلمان مي«ه نمايد ك مي
توان به تعادلي كه بنياد لازم براي ورود بـه طريـق يـا                فقط با زيستن بر طبق شريعت مي      

  ).163:  الف1384نصر، (» طريقت است دست يافت
 يك قيدوشرط مسلمان بودن براين مبنا است كه از ديدگاه نصر، شريعت معيار بي

آور براي خويش تن  عنوان احكامي الزام    فقط كسي كه به احكام شريعت به      «: انسان است 
  ).124: الف1384نصر، (» دهد مسلمان است مي
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  فراتاريخيت شريعت -2-6
كننـدة چگـونگي امـر مطلـق و تجلّيـات آن در               براي نصر صيرورت و روح زمانه تعيين      

ه معيار است، امـر مطلـق و مظـاهر آن           آنچ. جهان انساني يعني اخلاق و شريعت نيست      
توان كل پروژة     با اين وصف مي   . است و نه متغيرهايي كه با تغييرات زمانه عوض شوند         

اند فهم مطلـق از اخـلاق و          اي دانست كه در تلاش      هاي فكري   نصر را در تقابل با پروژه     
ران، وظيفـة  نصر كاملاً برخلاف اينگونه متفك ـ. شريعت را تابع شرايط و روح زمانه كنند   
  :داند و نه بالعكس انسان را هماهنگ شدن با شريعت مي

حـال    ازاي واقعيتي است كه فوق زمان و تاريخ قرار دارد، و درعـين              شريعت مابه 
در جامعة مسلمانان هر    . كار بسته شود    هاي جديد به    تواند در مورد شرايط و موقعيت       مي

 مورد اوضاع و احوالي كه خـويش را         نسلي بايد از شريعت تبعيت كند و آن را از نو در           
معنـاي وضـع دوبـارة     اين فرآيند خلاق در هـر نـسل، نـه بـه        . يابد به كار بندد     در آن مي  

ها و جامعة بشري بـراي انطبـاق بـا ايـن شـريعت                معناي اصلاح انسان    شريعت، بلكه به  
 و نـاقص  التغييـر  برطبق ديدگاه اسلامي، نبايد دين را اصلاح كرد تا با طبيعت دائم  . است
ها بايد خود را اصلاح كنند تـا بتواننـد برطبـق اصـول                ها منطبق گردد، بلكه انسان      انسان

برطبق ماهيت واقعي امور، انسان بايد با خدا هماهنگ باشد نه خـدا             . وحي زندگي كنند  
  ).30-29: الف1384نصر، (» با انسان

  گسترة شريعت و نسبت آن با وحدت -2-7
شـريعت تمـام وجـوه زنـدگي        . كنـد   اقلي برخـورد نمـي    نصر با شريعت به شكلي حـد      

بخش كلية اعمال فـردي و اجتمـاعي          شريعت وحدت . گيرد  اجتماعي انسان را در بر مي     
وحدتي كه خود را در قرار گرفتن كليـة اعمـال انـساني در سـاحت ديـن،                  . انسان است 

ستقيم بـا   آراء نصر در باب شريعت در نسبت م       . كند  واسطة عمل به شريعت نمايان مي       به
جمله در كلية وجوه جهان اجتماعي،      عالم، من  امر مطلق در تمام   . نظرية فيضان قرار دارد   

نـاموس الهـي دربرگيرنـدة تمـام        [...]. گـذار اعـلا اسـت         خداوند، قـانون  «. حضور دارد 
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هاي زندگي است و تفاوت بين مقدس و غيرمقدس و يـا مـذهبي و غيرمـذهبي را                  جنبه
ا كه خداوند خالق عالم است، هيچ حوزة قانوني در زندگي وجود            از آنج . گذارد  كنار مي 

). 122-121: ب1385نــصر، (» نــدارد كــه دراختيــار ارادة او و نــواميس او قــرار نگيــرد
پذير است، معنايي ديني  واسطة شريعت امكان حضور امر مطلق در جهان اجتماعي، كه به
  :بخشد به كلية اعمال فردي و اجتماعي انسان مي

اي اســت كــه بــه كمــك آن، توحيــد در حيــات بــشري محقــق   ت وســيلهشــريع
. شـود  ها، اعمالي است كه در عالم زمـان و در دار كثـرت انجـام مـي      همة اين [...]. شود  مي

اي متحد شوند كـه بازتـاب توحيـد باشـد؟             گونه  شود همة اين امور به      طور مي   بنابراين چه 
ريعت انجام نشوند، همچنان از سنخ      اعمال چه برطبق شريعت انجام شوند و چه برطبق ش         

گذارنـد، بـسته     ها برجاي مي    ولي تأثيري كه اين قبيل اعمال بر روح و روان انسان          . اند  عمل
به اينكه صرفاً برطبق قوانين موضوعة بشر انجام شده، يا از تعاليم شـريعت تبعيـت كـرده                  

گيـرد   در آن قرار مـي در حالت دوم، فضايي ديني كه اين عمل   . باشند، كاملاً متفاوت است   
و پيوند دروني كه تعاليم شريعت با حيات معنـوي بـشر دارد، عملـي را كـه درغيـر ايـن                      

جـاي آنكـه روح و روان آدمـي           به. كند  صورت عملي دنيوي است، مبدل به عمل ديني مي        
شمار عمل متفرق و متشتتّ شود، خود عمل تأثيري مثبت بـر روان آدمـي                 هاي بي   در گونه 

  ).132-131: الف1384نصر، (دهد  اش مي  در دستيابي به انسجام ياريگذارد و مي
 هاي ديگرشان بـا  براي اكثر مسلمانان، تمام روابط و علقه«بر اين اساس است كه     

  ناپذير از اين روابط دارنـد ، درهـم تنيـده         فهمي كه از دين خود به منزلة واقعيتي جدايي        
  ).140: 1386نصر، (» است

ر نصر، اسلام كليتي است كه از طريق شـريعت در تمـام ابعـاد     طور كلي در نظ     به
او مصاديق اين تحقق در ابعاد مختلـف زنـدگي فـردي و             . شود  زندگي آدمي متحقق مي   

. دهـد   توضـيح مـي   ... شناسـي و    هايي گويا دربارة كار، اقتصاد، زيبايي       اجتماعي را با مثال   
كار با عبادت و حتي با آنچـه كـه در        «كند كه در دنياي سنت،        عنوان مثال، او تأكيد مي      به
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). 69: 1386نصر،  (» دنياي مدرن به اوقات فراغت معروف است، درهم تنيده شده است          
  ). 74 : 1386نصر، (» گاه جدا و منفك از يكديگر نيست هيچ«اخلاق و اقتصاد در اسلام 

را » ركـا «تر    تر و كلي    براي فهم معناي عام اخلاق كار در اسلام، بايد مفهوم وسيع          
تمـامي از عمـل       گـاه بـه     به ياد داشته باشيم؛ مفهومي كه به موجب آن در واقع كار هـيچ             

طور كلي و ملاحظات اخلاقيِ مندرج در شريعت كه به حيطـة              انسان، از جمله از هنر به     
  ).66: 1386نصر، (شود، متمايز نشده است  عنوان يك كل، مربوط مي عمل انسان به

شود، بلكه اصول  ها استخراج مي عدي براي نحوة عمل انسانتنها قوا از وحي قرآن نه
[...]. گيـرد كـه آدمـي بايـد براسـاس آنهـا اشـياء را بـسازد                  خاصي نيز از آن سرچشمه مـي      

گرايان در برابر تمام زشتي و قباحتي كه در قالب معماري، مصنوعات سـاخت دسـت                  سنتّ
ها و دغدغة رفاه مادي جامعـه، بـه           نانسان و امثال و نظائر آن، و به اسم دلسوزي براي انسا           

  ).34: 1386نصر، ( هستند  چنان وفادارترين حاميان هنر سنتي جهان اسلام هجوم آورده، هم

  گيرانه گرايي سهل حكومت اسلامي و نخبه -2-8
با وجود آنچه در مورد ضرورت پايبندي تمامي مسلمانان به شـريعت گفتـه شـد، نـصر           

او . كنـد   مـداري در جامعـه پـشتيباني نمـي          هـري شـريعت   وجه طرفدار برقراري ق     هيچ  به
بـا يـك مكانيـسم از بـالا بـه پـايين بـراي برقـراري حكومـت                   » بنيادگرايـان «برخلاف  
او معتقـد   . گرا اسـت    گرا، كاملاً نخبه    ت يك سن  عنوان   به نصر. مدار مخالف است    شريعت

هـا و نقايـصي اسـت؛         است بايـد پـذيرفت كـه جامعـة انـساني همـواره داراي كاسـتي               
هـاي سـنتي را      در نظـام  » گيرانه  حال و هواي سنتي قضاوت سهل     «هايي كه وجود      كاستي

كند؛ از سوي ديگر شريعتمداري بدون دلبستگي به شريعت، راهگشاي انـسان              توجيه مي 
  .ي نيل به غايت خويش نيستبرا

كنوني، همـواره بـر ايمـان،       » بنيادگرايان«اما در مورد شريعت؛ سنت برخلاف بيشتر        
گيرانـه، كـه      ق خاطر دروني نسبت به احكام شرعي، و حال و هواي سنتي قضاوت سهل             تعلّ

ه ها و نقائص جامعة انساني مبتني است تأكيد دارد، نه صرف اعمال فشار بيروني ك بر كاستي
  ).37: 1386نصر، (اساسش بر ترس از قدرتي انساني غير از خدا استوار است 
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اي را كـه سـعي در         هـاي بنيادگرايانـه     هاي مـشترك گـرايش      نصر يكي از ويژگي   
اعتنـايي نـسبت بـه تمـام      نوعي مخالفت يا بـي «برقراري دستوري دين در جامعه دارند،     

اين نيروها همه ظـاهرگرا و      «: نويسد  يداند و در وصف آنها م       مي» هاي باطني اسلام    جنبه
خواهند با برقراري مجدد ضوابط و معيارهـاي قـانوني و             معنا كه مي    ظاهرمحورند؛ بدين 

جاي اينكه از راه تزكية دروني و يا          اجتماعي بيروني، جامعة اسلامي را بازسازي كنند، به       
مانان معاصـر   اي كه برسر راه بسياري از مـسل         برطرف ساختن اشكالات فكري و فلسفي     

  ). 146: 1386نصر، (» قرار گرفته، دست به احياء اسلام بزنند

  جايگاه متخصصان شريعت -2-9
شود كه نـصر قائـل بـه          ها و نقايص در جامعة انساني، منجر به آن نمي           اما وجود كاستي  

دليـل    فهم شريعت تخصص علما است، اينكـه بـه        . گرايي در امر شريعت نباشد      تخصص
طور كامـل     گيري حكومتي كه به     و نقائص در جامعة انساني امكان شكل      ها    وجود كاستي 

مدار باشد وجود ندارد، مسئلة محدوديت حق صدور حكم فقهي به متخصصان              شريعت
  :برد را زير سؤال نمي

صدور حكم فقهي حق هر مسلماني نيست؛ دليل آن هم فقط اين است كه از منظر                «
تواند در امر شـريعت فتـوا دهـد،            همه كس نمي   .علمي هركسي صلاحيت اين كار را ندارد      

تواند در زمينة نجوم يا طب اظهارنظر كند، مگر با تحصيل اين  همان دليل كه هر كسي نمي به
اند، فقط بـه ايـن        علما متولي فقه  . ها، صلاحيت لازم در زمينة آنها را كسب كرده باشد           رشته

هاي مورد نيـاز       و مهارت كافي را در رشته      دليل كه تحقيقات لازم در اين زمينه را انجام داده         
  ).137-136: الف1384نصر،  (»اند براي آشنا شدن با تعاليم آن اكتساب كرده

  اخلاق -2-10
از نظر نصر، خاستگاه احكام اخلاقي و معنوي هر ديني نيز در امر مطلـق ريـشه دارد، و              

 هـر دينـي ارادة الهـي        در«: كنـد   دهي به آنها نقشي ايفا نمي       قوة استدلال بشري در شكل    
سـازد و احكـام اخلاقـي و معنـوي هـر دينـي،                نحـوي از انحـاء آشـكار مـي          خود را به  
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ــاً الهــي«؛ )126: الــف1384نــصر، (» خاســتگاهي الهــي دارد انــد و صــرف  فــضايل ذات
اند كه هستي او »هاي هستي شيوه«فضايل . رويكردهاي اخلاقي ساختة دست بشر نيستند  

او در جـايي    ). 189: الف1384نصر،  (» سازند  اش متحول مي    يرا متناسب با سرشت باطن    
طبـق تلقـي سـنتي از اسـلام، كـل اخـلاق از قـرآن و                 «كند كـه      ديگر صراحتاً اظهار مي   

: 1386،  نصر(» گيرد  تر، از شريعت سرچشمه مي      تر و ملموس    احاديث، و به نحوي عيني    
دن براسـاس   زنـدگي كـر   : اخلاق چيـزي جـداي از پايبنـدي بـه شـريعت نيـست             ). 31

» تـرين مفهـوم آن اسـت        معناي دنبال كردن يك زندگي اخلاقي در كامل         ، به [...]شريعت
اي را كـه برخـي      »گرايانـه   اخـلاق انـسان   «بنابراين از نظـر نـصر       ). 122: ب1385نصر،  (

  در اسـلامي  «دانـد كـه       اي مي   اند، صراحتاً پديده    مسلمان بودن خود را بدان محدود كرده      
  ).1386نصر، (» بودنش ترديد هست

تـوان در مـسئلة احكـام         اي از ذاتي بودن تعاليم اخلاقي در نگاه نصر را مي            نمونه
تفاوت ميـان ايـن دو      «نصر معتقد است    . متفاوت اسلام براي زنان و مردان مشاهده كرد       

جنس چيزي نيست كه از ابتدا نبوده و بعداً بر آنها عارض و بدانها افـزوده شـده باشـد،                  
آنكه ايـن تفـاوت بـه اهميـت و ارزش آن              عناي مرتبة انساني است، بي    بلكه جزء ذات م   

كه مـرد و زن در اعمـاق وجودشـان حامـل آن هـستند،      » جنسيت  دوجنسي بي «واقعيت  
هرچند زن و مرد در برابر خدا و قانون الهي  ). 87: 1386نصر،  (» گونه خللي برساند    هيچ

معناي برتري يكي     ؛ اين نابرابري به   »ستنداما در اين جهان همواره با هم برابر ني        «برابرند،  
سـاختار مرسـوم    «: معناي مكمل بودن آنها براي يكديگر است        بر ديگري نيست، بلكه به    

ل بـودن اسـت             نـصر،  (» جامعة اسلامي براساس كيفيت كمي نيست، بلكه براساس مكمـ
 هاي اجتماعي آنهـا نيـز در نظـام سـنتي            بر همين اساس است كه نقش     ). 184: ب1385

  . متفاوت از يكديگر و براي تكميل نقش ديگري طراحي شده است

  هاي تجدد ويژگي -2-11
توان وجه سلبي تعاريف و      هاي بنيادي مدرنيته، كه مورد انتقاد نصر هستند، را مي           ويژگي

همانگونه كه ذكر شد، آنچه خصلت عام تجـدد اسـت،           . نظريات او دربارة سنت دانست    
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اولـين پيامـد ايـن انقطـاع،        .  هستي با امر مطلق متعالي اسـت       قطع ارتباط انسان و جهان    
در عصر تجدد   : شود  است كه ويژگي شاخص دنياي متجدد محسوب مي       » فقدان اصول «
تـوان آن را اصـل و مبنـاي           ثبات، متغير و متلاطم است كه نمـي         طبيعت انسان چنان بي   «

اخـلاق،  (هـا     عرصـه ايـن فقـدان اصـول در همـة          ). 174: 1386نصر،  (» چيزي قرار داد  
هـاي    شود، چراكه اتكا بـه تجربـه و داده          ديده مي ) سياست، اقتصاد و حتي علوم تجربي     

  .تواند جايگزين اصول مابعدالطبيعي گردد مورد تأييد عقل نمي
 از عـالم بـالا، كـاملاً مـسلط بـر سرنوشـت               رهيده«انسان مدرن موجودي است     

نوعي حالت كمـال  «تي كه وي به جايشان ؛ واقعيا »غافل از واقعيات اخروي   [...] خويش،
نـصر،  (» را نشانده كه در آينده و در ظرف زمان دنيوي و تـاريخي محقـق خواهـد شـد                  

اعتنا و شايد هـم مخـالف بـا عـالم روح و               بي«اين انسان موجودي است     ). 177: 1386
به بيان ديگر، انسان مدرن ارتبـاط عقـل         . مقتضيات آن، و فاقد نوعي احساس امر قدسي       

استدلالي با وحي و شهود را بريده است و در نتيجه در فهم عالم بالا و امر قدسي ناكـام   
  .مانده است

واضح است كه برداشت مدرن از انسان در ناسازگاري تمام با برداشت سـنتي از               
هـاي    الذكر باعث شده است كـه انـسان مـدرن مـسئوليت             هاي فوق   ويژگي. او قرار دارد  

خاصـي بـراي    » حقـوق «ه فراموشي سپرده و درپي احقـاق        خويش در جهان هستي را ب     
در انديشه و عمل    » حقوق بشر «نصر معتقد است اهميت كاذبي كه مفهوم        . خويش باشد 

  .شناسي است اجتماعي مدرن يافته، ناشي از همين انسان

  هاي عصر تجدد انسان مسلمان و چالش -2-12
تي است كه اين معضلات ذاتي      از منظر نصر، جهان اسلام در عصر حاضر داراي معضلا         

در . انـد    نفوذ تجدد در اين جهـان ايجـاد شـده          ةخود جهان اسلام نيستند، بلكه به واسط      
   نفوذ تجدد در جهان اسلام،ةنتيج

هايي در اجتماع سياسي و ساختار اجتماعي جهان اسلام پديد  ها و نابساماني تنش
ضاع و احوالي كه در آن دين اسلام        آمده كه به اوضاع و احوال كنوني انجاميده است، او         
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همچنان قوت و رسوخ خود را در ميان مسلمين حفظ كرده ولي تمدن و نظم اجتمـاعي       
هايي مواجـه گرديـده كـه از حيـث            پديد آمده توسط اين دين ضعيف شده و با معراضه         

سـابقه بـوده اسـت        وسعت و قوت در سراسر طول تاريخ اسلام از آغاز ظهـور آن، بـي              
  ).173 :ب1384نصر، (

 نفوذ تجدد در نظم اجتماعي جهـان اسـلام ايجـاد شـده              ةمعضلاتي كه به واسط   
. دهـد   است ابعاد متفاوتي را در جهت تضعيف تعينات اجتماعي اسلام سنتّي نـشان مـي              

كند، در جهت حذف ساحت ديـن از         تجدد با غايات جديدي كه براي انسان تعريف مي        
هاي انسان توسط دين تعريف       حالت ديگر خواسته  در اين   . كند  عرصه اجتماعي عمل مي   

. كنـد  ي در صيرورت است كه اميال انسان را هـدايت مـي       شود، بلكه اين خود زمانه      نمي
كند،   نصر اين مسئله را در بحثي در باب تفاوت قانون متجدد و قانون اسلامي مطرح مي               

  :دارد بيان مي
 و احوال موجود همراهي كند،      شود تا با اوضاع     در دنياي تجدد قوانين وضع مي     «
كه در اسلام بايستي اوضاع و احوال موجود را به نحوي تغيير داد كه با شريعت                 درحالي

  ).299: ب1384نصر، (» يا قانون الهي همساز شود
شكل زندگي مدرن با توجه به اينكه، بر خلاف شكل زنـدگي دينـي، بـر اصـول      

چـرا كـه    . تواند ارائه كند     خود نمي  ةي دربار لايتغير مبتني نيست، معيار مطلق براي داور      
 همه چيز بايستي با اصول و معيارهايي داوري كرد كه خداوند براي بـشر، قطـع                 ةدربار«

). 300: ب1384نصر،  (» نظر از اينكه در كجاي اين زمين زندگي كند، تعيين كرده است           
مسلمانان متجـدد  نصر معتقد است كه عدم تكية عصر متجدد بر اصول لايتغير، به نوعي              

  . را هم درگير كرده است
اي، كه ويژگـي شـاخص        فقدان وضوح، دقت و تمايز در مرزهاي ذهني و سليقه         

خود دنياي متجدد است، فهم مسلمان معاصـر از تجـددگرايي را، چـه خواسـتار اتخـاذ                  
اصول آن باشد و چه حتي بخواهد عليه آن واكنش نشان دهد، با مشكل و مـانع مواجـه                   

  )168: 1386، نصر( است كرده
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 بعضاً بـه احـساس عجـز مـسلمانان متجـدد در مقابـل تجـدد نيـز                    اين درگيري 
احساس عجزي كه اكثر مسلمانان متجدد را از ارزيابي انتقـادي شـرايط   [...] «: انجامد  مي

و بيان حقيقت بدون توجه به اينكه آيا حقيقتي است مد روز و مقبول افكار عمـومي يـا         
  ).167: 1386نصر، (» دارد  مينه، باز

كنـد و     قول فوق به معضل مهم ديگري هم در عصر جديد اشاره مي               نصر در نقل  
تسخيرشدگي در مقابـل روح زمانـه، مـصداق         . حسب روح زمانه است     آن فهم جهان بر   

  .مهمي در جهان اجتماعي دارد و آن تسليم شدن در مقابل مدهاي زندگي مدرن است
ها و    هاي پرسرعت، انواع فيلم     متال، اتومبيل   قي راك و هوي   مدهايي همانند موسي  

بسياري از جوانان مسلمان متجدد را هم درگير        » سبك زندگي «ها، كه در قالب       سرگرمي
هاي گذرا كه ميـل بـه آنهـا، گويـاي             اين پديده ). 331: ب1384،  نصر(خود كرده است    

طرف   د كه از نظر معنوي بي     با علل ژرفي ارتباط دارن    «خلاء وجودي انسان مدرن است،      
قرار گرفته و » غلبة ظاهري قدرت تجددگرايي «بسياري از مسلمانان تحت تأثير      . »نيستند

هـاي فريبنـدة دنيـا غالبـاً      با آن نوع احساس سطحيِ خوشبختي و شادكامي كه جذابيت         «
  ). 169: 1386نصر، (» شوند همراه دارد بدان ملحق مي به

گـذر خـود را در تعلقـات معنـوي             به مـدهاي زود    نصر بر اين مدعاست كه ميل     
گراي امروزي    اديان جديد تركيبي، فردمحور و تجربه     : دهد  انسانهاي متجدد نيز نشان مي    

هايي هستند  ، پاسخگوي انسان)210: ب1384نصر، (اند    بريده كه ارتباط خود را با سنت     
سير وسلوك خواسـتارند    ي سير و سلوك معنوي را، بدون الزامات همراه با آن              كه نتيجه 

 ).240: د1385نصر، (

  ها گرايي به اين چالش پاسخ سنت -2-13
خصوص جوانان، كه بيشتر در معرض  به ـ  نصر معتقد است كه مسلمانان در عصر تجدد

 ـزندگي مدرن قرار دارند فريب سبك  بايد بيش از پيش به عمق غايـت وجـودي خـود     
كنندة   اهر مدرنيته، دائماً امر مطلقي را كه تعيين       آگاه باشند و براي درك ماهيت واقعي مظ       

زدگـي آن را      درك ماهيـت تجـدد، بحـران      . هاست درنظر آورند    معنا و ارزش همة پديده    
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پس صورت ظاهر ايـن همـه توفيقـات     كند و اين وظيفة مسلمانان است كه در      برملا مي 
حال نصر بـا      رعيند). 300: ب1384نصر،  (» دنيوي، علل اين بحران را عميقاً درك كنند       

توانـست راه     نظر روشنفكران ديني دربارة عوامل انحطاط غرب، كه معتقدند غـرب مـي            
سوي مدرنيته را طي كند بدون اينكه دچار انحطاط معنـوي گـردد، مخـالف                 پيشرفت به 

  .داند است و آن را راهكار مناسبي براي درك بحران نمي
فرد مسلمان را مسئول درك عميـق  شود كه هر  گرايي نصر مانع از آن مي       اما نخبه 

هاي بحران تجدد دانسته، و او را طبيعتاً متمايل به بازگشت به درك سنتي از عـالم                   ريشه
او معتقد است كه در وضعيت بحرانـي جهـان اسـلام،            . وجود و غايات انسان تلقي كند     

: 1386  ،نـصر (هاي سنتي تعليم و تربيت اسلامي ضـروري اسـت             احياي فلسفه و روش   
هدف از تعليم و تربيت به كمال رساندن و فعليت بخـشيدن بـه              «در روش سنتي    ). 251

تمامي امكانات نفس انسان است، كه سرانجام به آن معرفت عاليـه نـسبت بـه حـضرت            
رود   البته انتظار نمـي   ). 256: 1386نصر،  (» حق منتهي شود كه هدف زندگي انسان است       

گيرند به اين هدف غايي دسـت يابنـد؛           ر مي كه همة كساني كه تحت تعليم و تربيت قرا        
به هيچ وجه نبايد    «كند كه     سينا در باب تعليم و تربيت تأكيد مي         نصر با استناد به آراء ابن     

اي را كـه در       هـاي كيفـي     نوعي برابري كمي را بر همه تحميل كرد؛ زيرا اين كار تفاوت           
جه پرورده و حفظ شود، از دار است و بايد با منتهاي دقت و تو  جوهرة ذات انسان ريشه   

  ).257: 1386نصر، (» برد ميان مي

گرايي سيد حسين نصر و نسبت        آل دينداري در گفتمان سنت      الگوي ايده : گيري نتيجه
  با آن با اشكال جديد دينداري جوانان

اي هـستند كـه    پيوسـته  هـم  شناسي سنتي سه عنصر بـه  شناسي و دين   وجودشناسي، انسان 
وجودشناسي نـصر، بـر نظريـة تـشكيك         . دهند  يي را تشكيل مي   گرا  محور گفتمان سنت  
كـل عـالم    : مراتبـي از عـالم اسـت        اين نظريه قائل بـه فهـم سلـسله        . وجود استوار است  

مراتـب    الحقائق جاي دارد و كـل ايـن سلـسله           مراتبي است كه در رأس آن حقيقه        سلسله
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كجـاي ايـن     ر هـر  تواند خـود را د      انسان تنها موجودي است كه مي     . تجلّي ذات اوست  
اما صرفاً يك تعين است كـه اصـالت دارد و غايـت وجـودي               . مراتب متعين كند    سلسله

  . حاضر شدن در پيشگاه حضرت حق: انسان است
تفكيـك عقـل   . امكان اتصال به حق در قواي معرفتي انسان قرار داده شده اسـت     

ل معاش است و    عقل جزئي يا استدلالي، عق    . كلي و عقل جزئي ناظر به همين قوا است        
عقل كلي، تواني است كه شناخت امر مطلق را         . كند  ر درك مي  جهان را در صورتي متكثّ    

بنابراين از طريق عقل كلي است كـه  . نمايد سازد و كثرت را به وحدت بدل مي  ر مي ميس
  . گردد ق غايت وجودي انسان فراهم ميامكان تحقّ

ق غايت انـسان را     ه امكان تحقّ  گرايي ديني، تنها ساحتي ك      طبق اصول گفتمان سنت   
  : داند كيش را حاوي دو عنصر اساسي مي نصر هر دين راست. كند، دين است فراهم مي

  الذكر، حق مطلق را از حق نسبي تفكيك كند،  اي كه بر مبناي وجودشناسي فوق  آموزه.يك
  .ميسر گردد) تحقق غايت وجودي انسان( روشي كه از طريق آن، نيل به حق مطلق .دو

اي هستند كه اسلام در ايـن راسـتا عرضـه             هاي همبسته   طريقت و شريعت روش   
شـود كـه مخـتص خـواص          هايي را شامل مي     طريقت مجموعه دستورالعمل   .كرده است 

طلب است، اما شريعت اعم از طريقت است، به اين معنا كه هم آحاد جامعـه و                   حقيقت
  .هم خواص، مخاطب آن هستند
ازاء امر مطلق در جهان اجتماعي اسـت، امـري اسـت             از آنجا كه شريعت مابه    

گسترة شريعت نيـز تمـام ابعـاد        . فراتاريخي، كه مقتضيات عصر بر آن تأثيري ندارند       
تجلّي خداوند در جزءجزء زندگي روزمـره از ايـن          : گيرد  زندگي اجتماعي را دربرمي   

 ـ      طريق درك مي   ر زنـدگي اجتمـاعي، بـدين ترتيـب در وحـدتي            شود و وجـوه متكثّ
هاي اخلاقي نيـز امـري جـداي از شـريعت نيـستند؛               آموزه. يابد  خداگونه انسجام مي  

اخلاق بايد و نبايدهايي است در جهت تحقق غايت وجودي انـسان و نيـل بـه امـر                   
گرايانة مدرن از آنجا كه ايـن غايـت را در نظـر نـدارد، در ايـن                    اخلاق انسان . مطلق

  .گفتمان پذيرفته نيست



   نامه فرهنگ و ارتباطات◄76
  

همـين دليـل اسـت كـه          سان امري اختياري است و بـه      ق غايت وجودي ان   تحقّ
بنـابراين پيـروي از شـريعت بـدون دلبـستگي واقعـي بـه آن،                . شود  فضيلت تلقي مي  

 اي كه به شكل قهري در هاي حكومتي اين اساس، سياست بر. معناي دينداري نيست   به
 جامعـة بـشري همـواره     . كنند، فاقد ارزشند    جهت استقرار شريعت در جامعه عمل مي      

داراي نقصاني است كه به دليل هبـوط انـسان ايجـاد شـده اسـت، بنـابراين نگرشـي                    
گرايانه به جامعه، بر اجبار تمام افـراد جامعـه بـه شـريعتمداري در                گيرانه و نخبه    سهل

  .باشد ظاهر، مرجح مي
نفي ساحت مطلـق و     . گرايي به تجدد بر مباني بالا استوار است         نقد گفتمان سنت  

عنوان قوة ادراك اين ساحت،       دن وجود، و كنار گذاشتن عقل شهودي به       مراتبي بو   سلسله
هاي عملـي و نظـري از         با نفي امر مطلق، تمام عرصه     . است) تجدد(ويژگي عام مدرنيته    

هاي دنيوي جايگزين نياز وجودي انسان براي نيل به           غايت. شوند  اصول لايتغير تهي مي   
ر و متنـوع، مبـين خـلاء        هاي زندگي متكثّ    بكتجلّيات مدرنيته در س   . گردند  امر مطلق مي  

هـايي    اين تجليّات چالش  . اي است كه به واسطة نفي امر مطلق ايجاد شده است            وجودي
خصوص جوانان كه بيشتر در معرض اغواگري آنها قـرار دارنـد،              را براي مسلمانان و به    

يعت و فراديـد    رويارويي با اين چالش جز با پايبندي تمام و كمال به شـر            . كند  ايجاد مي 
ميسر نيست، و اين امر تنها در ساحت دينداري سـنتي   ـ  لقاءااللهـ داشتن غايت وجودي  

  . پذير است امكان
اي سنتي، بر تمام زوايـاي        كنند كه در جامعه     گرايان دين را كليتي قلمداد مي       سنت

. خـشد ب  افكند و با اين كار اين زواياي متكثر را وحدت مـي             زندگي افراد جامعه پرتو مي    
اختصاص ديـن و   ـ  كلي با تلاش براي تركيب عناصر مدرن و سنتي اين تلقي از دين به

 ـهاي ديگر هاي زندگي و مدرن كردن حوزه سنت به برخي از حوزه  مخـالف اسـت، و    
هرگونه حضور عناصر مدرن و يا تلفيقي در زندگي فرد را بـه مثابـه انحرافـي از مـسير                    

  .كند  متعالي دين سنتي فهم ميتعالي و اخلالي در كليت كامل و
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توصيف نصر از وضعيت موجود، و قضاوت ارزشي او نسبت به ايـن وضـعيت،               
تمامي . گيرد  راحتي در دل گفتمان نظري وي جاي مي         بسيار روشن و منسجم است و به      

هاي تجددي كه ريشة معضلات جهان اسلام است، بدون استثنا، مورد انتقـاد نـصر                 بنيان
 قائل به گزينش دستاوردهاي مثبت و طرد تبعات منفـي مدرنيتـه نيـست؛               او. قرار دارند 

اگر از منظري وجودشناسانه بنگريم و غايـت حقيقـي انـسان را درنظـر داشـته باشـيم،                   
نحـوي از انحـا انـسان را از           بار آورده، تبعات منفي است، چراكـه بـه          هرآنچه مدرنيته به  

  . دارد رسيدن به غايت وجودي خود بازمي
اي ميان اشكال نوظهور دينداري در ميان برخـي از            توان مقايسه   ن اساس، مي  بر اي 

گرايي معاصر ترتيب داد،      آل از نگاه گفتمان سنت      و ابعاد مختلف دينداري ايده     15جوانان
هـاي پيـشنهادي ايـن        و راه حـل   ) وضع موجود و وضع آرمـاني     (و تفاوت ميان اين دو      

جـدول زيـر   . آل را بررسـي نمـود       الت ايـده  گفتمان براي بازگرداندن وضع موجود به ح      
  :كند امكان اين مقايسه را فراهم مي

آل  مقايسه وضعيت موجود در اشكال جديد دينداري جوانان و وضعيت ايده. 1جدول 
  از ديدگاه نصر

مقولة مورد بررسي
وضعيت موجود در اشكال جديد 

  دينداري جوانان
آل از ديدگاه  وضعيت ايده

  نصر

ييننقش دين در تع
  معناي زندگي

ــل ــن را عامـ ــان ديـ اكثريـــت جوانـ
كنند و از معنابخش به زندگي تلقي مي    

  جهت به آن نيازمندند اين

دين با تعيـين غايـت وجـودي
انسان معناي زندگي او را تأمين
و جايگاه او را در جهان هستي

  سازد مشخص مي

اعتقاد به مبدأ و 
 مقصد الهي انسان

نـد واكثريت جوانان بـه وجـود خداو      
جهان آخرت ايمـان دارنـد و خـود را

 دانند مسئول اعمال دنيوي خويش مي

تمام لحظات زندگي انـسان در
دنيا در نسبت با امرمطلق قابـل
فهم است و هـر فهـم ديگـري

  ناقص خواهدبود
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 معنا و مفهوم خدا
در ذهــن جوانــان خداونــد موجــودي

چنــدان دور از دســترس و مــشفق، نــه
   استگير پذير و آسان توبه

الحقائق است كه  خداوند حقيقه 
چيز از جمله وجود انـسان  همه

در نــسبت بــا ذات مطلــق او
شود و بايد خـود را  تعريف مي 

  با او هماهنگ كند

  تجربة معنوي
اكثريت جوانان احـساس معنويـت را

  كنند در سطح روزمرة آن تجربه مي

اين تجربه معناي واحدي دارد
 و ـ درك حقيقت مطلقـ 

ارفان، و در بالاترينمختص ع
   است)ص(سطح خاص پيامبر

نسبت تجربه 
معنوي و عمل به 

  مناسك

تـوان از نظـر بـسياري از جوانـان مـي    
دينداري را با تجربة معنـوي تعريـف

  نظر نمود كرد و از اعمال ديني صرف

رسيدن به تجربة معنوي بدون
عمل به شريعت ممكن نيست؛

مداري شرط لازم شريعت
حلة ماقبل طيدينداري و مر

  طريق تجربة شهودي است

پايبندي به اعمال و
  مناسك ديني

شده پايبندي آنان  طلبي جوانان باعث    راحت
اـ و تجربـة به اعمال دينـي كمتـر از باوره
احساس معنويت در آنـان باشـد؛ پايبنـدي
اـده و دشـوار اـل و مناسـك س آنان به اعم

سمت  جويي آنان را به     يكسان نيست؛ لذت  
  دهد ي پرشور سوق ميمناسك جمع

ــة ــه هم ــي اســت ك ــن كليت دي
عناصــر آن در كنــارهم معنــا

اعتقـاد بــدون عمــل: يابنــد مـي 
معنا، و تجربة معنوي حقيقي  بي

ــك ــه مناس ــدي ب ــدون پايبن ب
  ناممكن است

نسبت اخلاق و 
  دين

بسياري از جوانان اخلاق عام انـساني
انـد؛  را جايگزين اخـلاق دينـي كـرده       

در زنــدگيجوانــان زيــادي در عمــل 
روزمره بـه دسـتورات اخلاقـي دينـي

  پايبند نيستند

منشأ اخلاق عام انساني نامشخص
بــوده و لزومــاً مــورد تأييــد ديــن
نيست؛اخلاق چيزي جز شـريعت

جـز تجلـّي  و شريعت چيـزي بـه     
جانبة دين در زندگي نيست و  همه
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اخلاق اسلامي بايد در تمـام ابعـاد
  زندگي رعايت شود

تكثرگرايي ارزشي 
و ليبراليسم معرفتي

بيشتر جوانـان معتقدنـد كـه بايـد بـه
عقايد غيردينـي اجـازه داد در حـوزة
عمومي مطرح شوند؛ و معتقدنـد نقـد
دين از طريق عقلانيت و علـم جديـد

  شود به درك بهتر آن منجر مي

تنهــا يــك معيــار بــراي تعيــين
ها و معارف وجود  اعتبار ارزش 

دارد و آن نــسبت آنهــا بــا امــر
 اسـت؛ معرفتـي كـه امـرمطلق

مطلــق را معيــار قــرار ندهــد از
  اعتبار ساقط است

امكان ارائة 
هاي متفاوت قرائت

  از دين

دهـد  رفتارهاي ديني جوانان نشان مي    
كه دينداري را محدود به يك تعريـف

  دانند مشخص و دستوري نمي

دين حقيقي همان است كـه در دل
سنت جـاي گيـرد و انـسان را در

.ه غـايتش قراردهـد    مسير رسيدن ب  
دين تنها باتوجـه بـه» صحيح«فهم  

  تعريف سنت ممكن است

مشروعيت 
حكومت ديني و 
واكنش دربرابر 
قرائت رسمي از 

  دين

جوانان معتقدند حكومت ديني فعلـي
هــا آنچنــان كــه بايــد در همــة عرصــه

مدار نيست؛ جوانـان درظـاهر  شريعت
حكومــت را در تــرويج ديــن رســمي

ننـد و در عمـل ازك  موفق ارزيابي مـي   
  روند پذيرش اين دين طفره مي

حكومتي كه درپي تحميل ديـن بـر
جامعه باشد با روح دين كه دلبستگي
به شريعت و عمـل مختارانـه بـه آن

تنها يك قرائت. است در تضاد است   
اـ ايـن صحيح از دين وجود دارد، ام

  قرائت لزوماً رسمي نيست

  كارآمدي دين
  براي ادارة دنيا

رچند عقـل و علـم را بـرايجوانان ه 
ــه  ــديريت جامع ــت آن م ــه غاي اي ك

دانند، معتقدند  سعادت است كافي نمي   
كنـد و  تنهايي كفايـت نمـي      دين نيز به  

  نياز به معارف بيروني وجود دارد

حكومــت و جامعــة دينــي در
چارچوب سنت تجليّات مختلفي
ــن ــد اي ــه هرچن ــه اســت ك يافت

اند،  تجليّات اشكال متفاوتي يافته   
اند و  گرفته  دل سنت جاي مي   در  

 اند نيازي به عناصر مدرن نداشته
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صلاحيت 
  روحانيون

اعتماد جوانان به روحانيت در مـسائل
فقهي دين كم و در مسائل سياسـي و

  اجتماعي حتي كمتر است

انـد و  روحانيون متخصصان شريعت  
دليل اهميـت شـريعت در جامعـة  به

 اسلامي، حضور آنان ضرورت دارد

و (اده نقش خانو
در ) نهادهاي سنتي

 حفظ و انتقال دين

خانواده در تعيين گرايش ديني جوانان
نقش پررنگـي دارد، امـا نـه درقالـب
سـنتي تعريـف نقـش، كـه در فرآينـد

زني والدين و فرزندان؛  ديالوگ و چانه  
نظر جوانان نهادهاي مدرن مدرسه و  به

ــه   ــرغم برنام ــشگاه علي ــزي در دان ري
  ش ندارندتقويت روحية ديني نق

دين در تمام اركان جامعة سنتي
آل حاضر است و تمام اين  ايده

اركان در حفظ و انتقـال نقـش
  كليدي دارند

  

حل پيـشنهادي او نيـز صـريح و روشـن      شود كه راه  صراحت نصر در بيان مشكل باعث مي      
لبته تا حد ا ـ  راه چارة مسلمانان براي قرار گرفتن دوباره در مسير واقعي هستي، مقابله: باشد

اي كه در آن وظيفـة نخبگـان    مقابله.  با تمام مظاهر تجدد است ـ  امكان بدون توسل به قهر
ديني تعليم و تربيت افراد جامعه براي درك مراتبي از حقيقت مطلق، و وظيفـة آحـاد مـردم     

  .باشد مي) در حد وسع خودشان(تر اين حقيقت  تلاش براي درك هرچه عميق
 

  :ها نوشت پي
  

 

هـاي دينـي      دست دادن تصويري كلي از انواع ممكـن گفتمـان             بندي در اينجا، صرفاً به      هدف از ذكر اين دسته     -1
هاي   بندي جامع و دقيقي از گفتمان       اما از آنجا كه ارائة دسته     . اين تصوير مسلماً بهترين الگوي ممكن نيست      . است

 .طلبد؛ در اينجا به همين تصويرسازي اكتفا شده است اي را مي جداگانهديني، خود پروژة تحقيقاتي 
2- Morse 
3- Descriptive 
4- Topic 
5- Articulation 
6- Moment 
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آن چيزي است كه از امر متعالي منقطع        «متجدد  : شود  شكلي سلبي تعريف مي     گرايان تجدد به     در ادبيات سنت   -7
يتغيري كه در واقع بر جميع اشياء حاكم است و از طريق وحي و انكشاف               و منسلخ شده است؛ يعني از اصول لا       

  ).168: 1386نصر، (» ترين معناي آن، به اطلاع و آگاهي انسان رسيده است  عام الاهي، به
8- Gradation 
9- Emanation 
10- Causation 
11- Ultimate Reality 
12- Intellect 
13- Reason 

و عقـل جزئـي     » كنـد   سير مي ... از كثرت به وحدت، از مقيد به مطلق       آن عقلي است كه     « عقل كلي    -14
از وحدت به كثـرت، از مطلـق بـه مقيـد، از             ] كه... [گر، و عقل معاش و عقل دنيوي است         عقل حساب «

  ).4: 1375اعواني (» كند و تأكيد آن بر كثرت است نه وحدت كلي به جزئي سير مي
 تحقيـق كـلان   15داري جوانان كه در ادامه آمده، حاصل فراتحليل هاي مربوط به وضعيت موجود دين      گزاره -15

هـاي    هـاي گفتمـان     ها و محـدوديت     بررسي ظرفيت ) 1386(زاده، مريم     به عالم . ك.ن. در سطح شهر تهران است    
نامة كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگـي،        ، پايان ديني در تحليل وضعيت موجودي دينداري جوانان در شهر تهران         

  .مقصود فراستخواه؛ دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي: هنمااستاد را
  

  :فهرست منابع و مĤخذ
  

 . گروس: تهران،حكمت و هنر معنوي ،)1375(اعواني، غلامرضا - 1

 ،شناسي سياسي ايران، دورة جمهوري اسـلامي        اي بر جامعه    ديباچه ،)1384(بشيريه، حسين  - 2
 .نگاه معاصر: تهران

 .موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران:  تهران،علم كلي ،)1384(يحائري يزدي، مهد - 3

  .ني:  تهران،قدرت، گفتمان و زبان ،)1384(اصغر ليع سلطاني، - 4

 ترجمـة هوشـنگ نـايبي،       ،شناسـي   مباني روش : تحليل محتوا ،  )1383(كريپندورف، كلوس  - 5
 .ني: تهران

 . طه: ترجمة حسن ميانداري؛ قم،نياز به علم مقدس ،)1383(نصر، حسين - 6
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15- Morse, J. M. & L. Richards(2002), Read Me First: A Users Guide to 

Qualitative Methods; Thousand oaks, California: Sage. 
 


